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و انساني سابقي مجله( )علوم اجتماعي

و اهريمن در ادب كهن فارسي و رد پاي ديو  خاستگاه

∗زهرا نظري∗دكتر حميرا زمردي

 دانشگاه تهران

 چكيده
و شر په، تقابل نيروهاي خير و عقيده به ستيزهنتقسيم جهان به دو و تاريكي ي نور

و اهريمنيها ميان پديده دايمي و،ي اهورايي بـاوري رايـج در ميـان تمـام اقـوام

و پيـروزي نهـايي در آن بـا؛ستها ملت پيكاري كه تا جهان برپاسـت ادامـه دارد

و حتي تفكرات دنياي ها، ردپاي چنين باوري را در اسطوره.ي نور است جبهه اديان

هدف ايـن پـژوهش. توان ديدمي نيز هاي كامپيوتريو بازيها چون فيلميجديد

و خاستگاه يكي از در دو طرف بررسي منشأ و ديـوان اين جدال يعني نيروهاي شر

راها سرچشمه،به همين منظور؛ ادبيات كهن فارسي است ي پيدايش چنين تفكـري

ف و آسياي غربي كه تأثير آن بر رهنـگ ايـران غيرقابـل انكـار از تمدن بين النهرين

و سعيميپي، است و تغييـرمي گيريم كنيم تغييراتي را كه در اثـر گذشـت زمـان

ويژه كـه چنـينهب؛نشان دهيم، در اين باورها روي داده است،جغرافيايييهحوز

و هـم از مجـراي  باوري هم از صافي اصلاحات مصلحي چون زردشـت گذشـته

ك؛ فرهنگ دين اسلام آدضمن اين اوميه آگاهي روزافزون و تصرف در گذر زمان

و جهان پيرامونش اش اي نسبت به خاستگاه اوليه، در تطور چنين انديشهدر طبيعت

. اثر نبوده است بي

. متون كهن ادب فارسي، ضدخدايان، شيطان،ديو، خدايان،اهريمن:هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي دانشيار∗  zomorrodyhomeyra@yahoo.com زبان
و ادبيات ∗∗ )ي مسئول نويسنده( zahranazari5@gmail.com فارسي دانشجوي دكتري زبان
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 مقدمه.1

و مقالات بسياري درباره كتاب و اهريمني چه به دسـت خاورشناسـان ها ي نيروهاي شر
آنو چه نويسندگان ايراني، نگاشته شده است كه از پاره هـا در ايـن پـژوهش نيـز اي از

و بررسـي بهره برده ايم؛ اما تلاش ما يـافتن منشـأ پيـدايش ايـن تفكـر در بـاور ايرانـي
پر تغييرات آن در گذر زمان در سرزمينمان بوده كه كم اور بـهب:داخته شده استتر بدان

و در نيروهاي متعارض موجود در جهاندوگانگي در طبيعت،  تقريباًرا در وجود انسان
ااساطير در  و آريايي كهـن اقوامم از جملهاقوتمام و اروپايي ايـن؛ تـوان ديـد، مـي هند

و بين و در برابر خدايان پررنگ،النهرين تعارض در آسياي غربي ي جهان ديگر، تر است
. اند از ضدخدايان قرار گرفته

و اهريمنـي بـودنمي رشدي عظيم،در ايرانتفكر اين و ايزدي بـودن يههمـ،يابد
و فوق آفرينش را دربر و محور تفكر ايرانـيميآفرينش در،گاهـان در1؛شـود مـي گيرد

شر در جايگاهاهريمن شر،س تمام نيروهايأر و مظهر ؛ گيـردميقرار،يك قدرت واحد
شر در جايگاه ريمناه و دين زردشتي استيهزاد، نمود و.تفكر ايراني بنابراين ثنويت

مت) Dualism( دواليسم و هندي كه خود ي آسياي غربـيها ثر از ثنويت فرهنگأايراني
و پس از زردشتمياي در ايران شكل تازه، بود اهريمن يا شـيطان در تمـام اديـان، يابد

و 407-406: 1376، بهـار؛ 422و39-1375:36:بهار.ك.ر(.يابدمي آسياي غربي راه
)240-239: 1386، بهار

و اروپـاييها ديو از واژگان كهني است كه نزد آريايي بـه معنـي خـدا بـوده،ي هند
و سنسكريتد. است و خداسـت Daevahيا Deva،ر زبان هند . به معني روشـنايي

در؛ي نيز معناي خدا دارددر ميان اقوام آريايديويهمشتقات واژ  در اثـر ايـران اين واژه
و بـه نيروهـاي شـرمي معنايي منفي، اصلاحات دين زردشت . شـود مـي اطـلاق،گيـرد

و 656:1385،يـــجلالي نايين؛45: 1377،هــــمول؛ 1374:522، عفيفي.ك.ر(
L. HUART -332/II :1991,DIWAN,H. MASSE(

و بينهاي آسيا ديو در فرهنگ.2  النهريني غربي

النهرين بر فرهنگ آريايي اين بـود كـه دو دسـته خـدايان خيـر ين اثر فرهنگ بينتر مهم
و شر كـرد  از آريايي را تبديل به دو گروه خدايان خير  كـه هـر دو گـروه ايـن خـدايان

آغول .ه بودندمدخدايي نخستين پديد
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يدر اسـاطير قـوم حتـ، در تمدن سـومري،خداي نخستيناز قرباني شدن اين غول

)Hetti(،و،در يونانو در ايران، سنديهدرميان هندواندر، در آسياي صغير آفـرينش
؛ 428و 408، 303: 1386، بهـار؛ 397-1381:396، بهـار.ك.ر(. يابـدمي هستي شكل

)93-92و87-1377:86، پور اسماعيلو 1386:100، الياده
ايـن نيروهـاي خاسـتگاه. گرفتار ديوان بود،اش روزانهالنهريني در زندگي انسان بين

كه همان-وحشتناك :1386، وارنـر(.بـود جهان زيـرين-چنين استدر ايران نيز گونه
) 191و21: 1381، هوكو 55

و آشـاميدندر،و در هر حالتيآدميان هميشه در جاهاي دورافتاده در، حال خوردن
بـا ايـن ديـوان حتـي. بودنـد هجوم ديوان معرضدر،خواب يا به هنگام زايش كودك

، ابـاذري(.آمدنـد مـي به شـمار خسوفعامل،)ماه( خداي نيرومندي چون سين ربودن
و هـا گلـه نـابودي، هـا ميان خانوادهندنكافنفاق،يبيمارمسببهاآن)229و1372:2

ك و زير؛ بودندبار ارهاي جنايتواداشتن آدميان به گذشـتندمي درها از ديوارهاي ضخيم
در،هفت تن از اين ديـوان. آمدندمي فرود،ي بلندهاو از بام و بسـيار خطرنـاك بودنـد

و در حفـره)همان جايگاه ديوان در ايران( كوهستان باختر ،ي زمـين هـا زاده شده بودند
بـا سـر،گونـه پيكري انسان؛ شدندميي موحش بر آدميان ظاهرها با چهره. خانه داشتند

و پاهايي با پنجهاخش شير و تـن؛ داشـتندي تيـز هـا دار گـاهي هـم بـه صـورت انسـان
و پلنگ، از قبيل اژدها اتيحيوان . شـدند مـي براي آزار بشـر در هـر گوشـه پنهـان،افعي

ــاله.ك.ر( ــرانو 1346:228، ش ــ)93-1382:92، ژي ــن رس ــجميدي ــات راي وو خراف
يهمـؤثرترين وسـيل،آتشو كردندمي برگزارجادوگرانكهييهادعاو مراسمتعويذها،

)411-408و 1381:401، بهار.ك.ر(. دفع ديوان بود

و اروپايي.3  ديوان در فرهنگ آريايي هند

و ايرانيان نخستين يعني آريادر فرهنگ شـكل بـه،نيروهـاي شـرو خـدايان، يـانيهند
آننداوجود مند نظام و حتي زمـاني پـس ان شتند بلكه دو،از جـدايي پيش از جدايي بـه

يهتر بـا جنبـ بيشكهها يا اهوره) Asura(ها اسوره:معتقد بودند،دسته از خدايان خير
دها دئوهو معنوي زندگي سروكار داشتند مـادي زنـدگييهجنبـريا ديوهـا كـه غالبـاً

. حضور داشتند
و مهاجرتدپــس از جــدايي هنــ و ايرانيــان دروان و نجــد ايــرانيهشــان بــه ،ســند

دو،ثير فرهنگ آسياي غربيأت تحت  بـه وجـود گروه آريايي تغييري مشترك در دين هر
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و شـر كه همان آيد مي ، در هنـد. اسـت تبديل گروه خدايان به دو گـروه خـدايان خيـر
و در وداهاي متاخرمي از مقام خداييها اسوره و دئـوهمي تبديل به ديو،افتند هـا، شوند

ا؛ گردندمي خدايان خوب و دئـوهمي خدايان خوبها اهوره، يران به عكسدر  هـا شوند
و از مقام خدايي نزول اندهمقدس بود،كه در فرهنگ آريايي قديم شر مي كنند  خدايان

، بهـار؛ 160و30،94-1376:29، بهـار؛ 133و 1375:34،128، بهار.ك.ر(.شوند مي
)1378:18، دوشن گيمنو 240-238و1386:21،24-25

 ديوان در تمدن هند.4

 ابتدا ادبيـات ودايـي:توجه كنيم،بايد به دو بخش عمده،براي بررسي ديو در تمدن هند
و بعدو بر و پليد را به دو دست، هندوان عصر ودايي. آيين بودايي،همني يهديوان شرير

و بزرگ تقسيم و هـايبـد هـا، عامـل آسـيب، ديـوان كوچـك. كردندمي ديوان كوچك
و تـاريكيو ديوان بـزرگ ماننـد ديـو خشـك اند توصيف شدهها اريبيم بسـيار، سـالي

)156: 1385، جلالي ناييني(. تر بودند خطرناك
،)اسـوري( نور خورشـيد،)مقدس آيينييهافشر()Soma(سوما، دين باوران هندو

دهاي گزيـده سـرو(. داننـدي ديوان مـي را نابودكننده) خداي آتش زميني( اگني، ايندرا
او مظهـر. نـام دارد» مـارا«، كيش بـودانٍاهريمن يا شيطا)630و 1385:566 ريگ ودا،

و پليدي او زشتي و اضطراب،آز، حرص.ستنيروي مرگ فرزنـدان مـارا يـا، شهوت
،88: 1340، الـدنبورگ.ك.ر(. تجسم يابـد،تواند به اشكال مختلفمي مارا. اهريمنند

)298-297و 296، 216، 155

و نقش ديوان در ايران.5 2جايگاه

پيمي در سه بخش،فرهنگي ايران زمينيهبررسي جايگاه ديو را در گستر گيـري توان
ازيهمتون دور، متون ايران باستان:كرد و متون دري كه غالبا ادبيات پس ميانه يا پهلوي

وهاهكتيب،و مادهاها آثار تمدن پارت، از ايران باستان. اسلام است ي اوسـتاي هخامنشي
و ديگـر اوسـتا شامل، ميانهيهمتون دور. دست استدر،كهن يا همان گاهان ي متـاخر
و، متـون مربـوط بـه آيـين زروانـي،بـه عـلاوه. شـود مـي متون ادبيات پهلوي مـانوي

كـه بـراي پرهيـز از طـولاني شـدن مطلـب، بـدان اسـتيقابـل بررسـ مهرپرستي نيـز 
3.پردازيم نمي
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دانـيم كـه مـي ايـن انـدازه-در شرق ايران سـكونت داشـتندها پارت-ون پارتياز مت

)123: 1381، پور اسماعيل(. خواندندمي» تاريكييهشاهزاد« اهريمن را
ــد.ق 705از حــدود هــاآن-در ديــن مــاد ــران ســاكن بودن وجــود-م در غــرب اي

نيميني، چهرههاي شگفت پيكرك و در-دارو غـولان بـال آدمـيميچون دد كـه بعـدها
النهرينـي دهد كـه باورهـاي بـينمي در سراسر زاگرس نشان-گيرندمي» ديو« نام،ايران
و شـر در غـرب ايـرانيهدربار و، نيروهاي خير از آذربايجـان امـروزي تـا خوزسـتان

)147-146: 1376، بهار(. سرزمين عيلاميان عموميت داشته است
و كتيبهاستاومتن، بعد از مادها در ايران باستان راها را در شمال شرق ي هخامنشـي
و جنوب غرب داريم و كتيبـه. در جنوب ي هخامنشـي مشـترك هـا آن چه ميان گاهان

دو)Ahura-Mazda(» اهورا مزدا«نام، است و )اشـه(» ارتـه« اصـلو وجـود ديـوان
)Asha(و يهجنبـ در مـذهب هخامنشـي هرچنـد اما؛ است)Druj(» دروغ« يا راستي

در،خـاص ديـوانميو اسـا) انگره مينـو( نام اهريمن، شودميي آيين زردشتي ديدهثنو
. نيامده است هاي آن دوره كتيبه

 اشاره به شـهري اسـت كـه ديوهـا در آن پرسـتش، هخامنشي خشايارشايهدر كتيب
.و خشايار اين معبد را ويران كرده است اندهشد مي

شك اين ديوپرستي هيچ ،در آيـين زردشـتي.ل كامل از رونـق نيفتـاد گاه در ايران به
ــد مــي) daevayasna(پرســتندگان ديــو را دئويســن ــدعتي خواندن و ديوپرســتي را ب

،پس از غروب آفتـاب،و پرستندگانشانها دئوه، ونديدادمطابق. شمردند نابخشودني مي
و بـه صـرف غـذايمي يكديگر را ملاقات)daxma(هاو دخمهها در گورستان  كردند
،7 فرگـرد:1376 ونديـداد،(. پرداختنـدمي،انگيز خود كه جسد مردگان بـود آييني نفرت

ديردپا)73فقره،8و فرگرد58-53فقره نيپرستش ديوان در آيين مهر ؛شـودميدهيز
و زروانواز آن در عقايد مانياما اثر .ستينيي

آن،ندا كردهمي ديويسنان مراسم خود را پنهان اجرا، دينكردطبق ها اما ذكر مكرر نام
و نقد عقايدشان در كتب پهلوي آنمي نشان،و رد در عهد ساسـانيان،به هر حالها دهد

در خاندان ساجيان آذربايجـان» ديوداد« نام،كوب استاد زرينبه نظر. اند نيز وجود داشته
ي هنـوز دهـد كـه احتمـالاً در اوايـل عهـد عباسـمي نشان،افشين اشروسنهاز منسوبان 

و كنار ن)216: 1343، كـوب زرين(4.رواج داشته است،پرستش ديو در گوشه ز ي ـهنـوز
گ« و ديديبينام خاص با جزء تركيلان شماريدر مازندران دميدهيو  ـشود مانند ، وكلاي
) 146: 1385، زرشناس(». ...وشليد، وسالاريد
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و قربانيها، نيايشها، تمام پرستش و ديواني تقديم شدهها نذرها ظاهراً،به اهريمن
و در خدمت گرفتنشان بوده استخرسندو تلاش برايها به علت ترس از آن . سازي

. تـوان ديـد مـي آريايي هنـد نيـزيهرا در جامعها،، اسورهرسم پرستش خدايان شر
)40: 1385، جلالي ناييني(

دا بـه خـدايي اهـوره مـز،توان گفت در فرهنگ اوستايي شرق ايرانمي به طوركلي
ــد  ــذف ش ــر ح ــدايان ديگ و خ ــته ــديل گش ــا تب ــدهيكت از(ان ــذر ــه Paganismگ ب

Monotheism (و سرور ديوان شده است در حالي كه در ديگـر؛و اهريمن مظهر شر
: 1376، بهـار(. نقاط ايران از جمله دين ايراني بر همان اساس كهـن بـاقي مانـده اسـت 

د)417-416و 161-162 ميو دقيقا به همين . شود ليل، ديوپرستي در اين مناطق ديده
و پهلوي و ستيز دائيهصحن، متون اوستايي و اهريمنـي مي نبرد نيروهـاي اهـورايي

در. است و موجودات اهريمني بـه روشـني،ي پهلـوي هـاو كتاب اوستاآفرينش ديوان
و موجودات اهورايي ،مينظـا در چنين. توصيف نشده است،آفرينش مينوي اهوره مزدا

ب جافرشتگانيهازاندهديوان زيـرا؛غيرعمدي نيسـت،اين فقدان نظم. اندهنيفتاد، درست
در نـوك)80: 1379، هينلـز(.و ناهماهنگي اسـتمينظبي،شريهاز خصوصيات عمد

. اهريمن قرار دارد،هرم اين نيروهاي شر

در.5.1 يو متون پهلو اوستااهريمن

و انگره منيـو،)Ahreman( اهريمن در اوسـتايي بـه،)Angra Mainya( در پهلوي
ن، است»گر روح ستيزه«معناي  ،شودميگرچه نامش در گاهان به صورت نام خاص ذكر

و فكر حضورمي خود اين تركيب به كار يسـنا،(. كـاملاً پيداسـت،»وجـودي شـر« رود
و رهبر تما)2بند،45يسنه: 1337 و ديو ديـوان اسـت نيروهاي اهري مي او سردسته مني

، جايگـاه ديـوان اسـت،پايان در شمال كه بر حسـب سـنت كه در مغاكي در تاريكي بي
او سـبب؛)15بنـد،9يسـنه: 1337يسـنا،؛1بنـد،19فرگـرد: 1376ونديداد،(، زيد مي

ييها چيزيههميهو آفرينند)3فقره،20فرگرد، 1376، رضي( گرددمي بيماري مردمان
هرچنـد سـرانجام؛)17بنـد،57يسـنه: 1337يسـنا،(ندمن آفرينش هرمزداست كه دش

)96بند،19يشت: 1357ها، يشت(. خوردمي شكست
و سـلاحش، دين اهريمن و. دروغ اسـت:جـادوگري و خشـك گـوهر وي سـرد

و گنده است )122: 1369، دادگي فرنبغ(. جايش تاريك
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شك،اهريمن و و تفريط و حرص بيش مردمان را به افراط و تر مـيو بدعت فريبـد

و ناپخوشي و خوراكش از ناتواني و مكـانش در ميـانش از دشمني مردمان يـدايي آنـان
و آمدش با خشمگينان بيشكينه و رفت كم. تر است وران است مي او  تواند بـه مـردم تر

و خرسند :12-7بنـد،44فصـل،59-58: 1379مينوي خرد،(. آسيب برساند،خردمند
)3بند،33فصل، 50

يا جانوران درنـده» گرگ سردگان« مانند-سيارات آسماني نيز، در باورهاي مزديسنا
و، كژدم، چون مار» خرفستران«و -)48 بنـد،6بخـش،55: 1385، دادگي فرنبغ(... وزغ

و از خيل اهريمنند و ماه اباختري؛ آفريده تي؛ مهر و ماه اند كه همراه بـا پـنجرهخورشيد
و تير، بهرام، كيوان، يعني اورمزد)سياره(= تر اباخ را، ناهيد درمي هفت سياره سازند كه

اباختران بـه علـت دنبـال كـردن. كنندمي با ديوان همكاري)ثوابت=( دشمني با اختران
و غيرعادي گـر روند برخلاف ثوابت كـه نمايـانمي اهريمني به شمار، مسيرهاي نامنظم

) 165: 1381، بهارو77: 1366، زادسپرم؛ 123: 1367، صمدي(. نظم الهيند
و در پيونـد بـا اهـريمن، تن در باورهاي باستاني و پسـت اسـت ايـن تـن، خـاكي

پس براي پروردن جـان بايـد تـن را خـوار؛ جان مينوي را به بند كشيده است،اهريمني
دانشـي اهريمنـي، چـون دانـش تـن اسـت،شايد از همين روست كه پزشـكي. داشت

و مار كه در اسطورهشودمي سوبمح رازآميـزيهنمـاد اهـريمن اسـت نشـان،شناسـي،
)47: 1380، كزازي(. پزشكي شده است

و متون پهلو.5.2 يديوان در اوستا

كماريگـان يـا كمالگـان يـا سـرديوان، موجودات بد مينـوي پـس از اهـريمنيهدر رد
ــده قرار ــه آفري ــد ك ــد دارن په.ي اهريمنن ــه در ــوي كمال ــتايي Kamalagل ،و در اوس

Kamərəsa بهـار(. اسـت» انگيـزي چه سـر نفـرت«و به مفهوم»چه سري« معنايبه ،
آنها اين)121: 1381 و ظاهراً وجود و رقيب امشاسپندان هستند مثـل وجـودها دشمن

و امشاســپندان در و در كتيبــههــا از نــوآوري،اوســتا اهــريمن ي هــاي زردشــت اســت
ا،هخامنشي ، بهـارو44: 1345، سـن كريسـتين؛ 480: 1381 بهار،(.ز آنان نيستسخني

1376 :95(
و گاه ائشمه. ها شش است تعداد آن بر)ديو خشم( گاه خود اهريمن شـش ايـن را

آنمي ديو و تعـداد ؛ 122-119: 1385، دادگـي فرنبـغ(. رسـد مـي بـه هفـت هـا افزايند
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النهرين نيز ايـن عـدد كه در بينگونه مانه)141: 1381، بهارو34-33: 1374، آموزگار
. را ديديم

بههاآن،ترين ديوان سهمناك، بعد از شش سرديو ؛ مشـهورند» ديوهاي مرگ« يند كه
)115، بند2فصل:1379، مينوي خرد(.)Astō-vizātu(مثل استويداد يا استوهات

ــران ــاطير اي ــوانازدر اس ــان دي ــحاك اژي،مي ــا ض ــه ي ،)Azhi Dahaka( دهاك
يسـنا،(. ترين دروجي است كه اهريمن براي نابودي جهان راستي آفريـده اسـت نيرومند
و،)8بند،9يسنه: 1337 و سـه پـوزه بـا بـدني از چلپاسـه و شش چشم ديوي سه سر

و ديگر آفريدگان اهريمني به طوري كه اگر آن را بدرنـد هم ـ جهـان از چنـينيهكژدم
، بخـش نخسـتين ايـن نـام)4بند،14يشت: 1357،ها يشت(. آفريدگاني پر خواهد شد

و 188بنـد،14يشـت:1357هـا يشـت(. به معني مار اسـت) در سنسكريت اهي( اژي
؛ يسنا،5فقره،14و فرگرد2فقره،1فرگرد: 1376ونديداد،؛90فقره، آبان يشت، 190

ويهمار نشان، در نمادشناسي ايراني)6فقره،11و يسنه9يسنه: 1337 اهـريمن اسـت
و زيان  مار نمـوداريهدر چهر،رساني تجسم يابد اهريمن هرگاه بخواهد به آهنگ تباهي

 كينگـو،ي بابـل هـا در افسـانه، بـه اعتقـاد كويـاجي)12-10: 1380، كـزازي(. شـود مي
)Kingu(و ردپاي مارهاي دوگان معادل اژي رايهدهاك است روييده بر دوش ضحاك

دست مراسـم مـذهبي بابليـان نيـزو چوب) Labartu(به نام لابارتو در ديوي،در بابل
)269-268و 261-260: 1378، كوياجي(. بينيم مي

در نـام ديـواني اسـت بـت،)Māzana( مازنـدر، مـزن، ديوهاي مازن پرسـت كـه
به آزار مردم پرداختههاآن. اندهزيستميي درياي خزرها در كرانه،به همين نام سرزميني

و رسوم رفتارو  با شـاهان پيشـدادي،اينان از آغاز اوستادر. اندهكردمي برخلاف قوانين
. بردمي دو سوم آنان را از بين،و او نيز چون فريدون اندهدر ستيز بود،از جمله هوشنگ

؛ روايـت 137بند، فروردين يشت: 1357ها،؛ يشت231بند،1يسنه: 1337يسنا،.ك.ر(
) 168: 1369و شايسـت نشايسـت،43: 1379؛ مينوي خرد، 160و 158: 1367پهلوي،

بـا اندهبوديا ايزدان مردم اين سرزمين پيكر فلات ايران، بوميان غولظاهراً ديوهاي مازن
و بـه اصـلاحاتميرا، خدايان قديم آرياييها، تمدني پيشرفته كه چون دئوه پرسـتيدند
. از آنان ياد شده است،منفي ديويهبا واژ اوستازردشت تن نداده بودند در 

در چنان روايت پهلـوي،( جايگاه ديوان دوزخ است، مذكور است روايت پهلويكه
آنميو چنان كه ارداويراف در مكاشفات خود)44: 1367 در دوزخ بـه كـار هـا گويـد
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ــديهشــكنج ــراف(. دوزخيانن در؛)93و50،51،67،72،73،74،83: 1372، ارداوي

)176: 1373، كريستي(. بينيممي اطير چين نيز چنين نقشي را براي ديواناس
كه نماد آفـات طبيعـي مثـل ي، ديوان جز اينو پهلوييات اوستايبه طور كلي در ادب

و ستمند و رنج و توفان آن، زلزله و صفات مذموم و خوي بد مردم چـونها مظهر خلق
و شهوت نيز هستند و آز و حسد . رشك

ا آد، پيش از زردشت،ي زردشتيها سطورهبنابر  بر روي زمـين راه مي ديوان به شكل
ميرفتند مي و بـه،اما پس از ظهور زردشتپريدند؛ يا آنان از زمين بيرون رانـده شـدند

)15بند،9يسن،22: 1370زند بهمن يسن،(. زيرزمين گريختند

 فرهنگ عاميانهوها جشن، مراسمها، ردپاي باور به ديوان در آيين.6

و راه، ردپاي اعتقاد به وجود و نيروهاي اهريمني و تأثير ديوان ي مبارزه با اينها قدرت
و زندگي روزمر و قدرت را در مراسم تـوان مـيي مختلـفها مردمان فرهنگيههستي

ميخواندن كتب مقدس ديني در مراسم تحويل سال. ديد و، توانست سبب شود، ديـوان
و روستا رانده شوندشياطين از محي و شهر و اعيـاد.ط خانه ايرانيـان، در جشـن نـوروز

و زورآزمايي و هنـوزمي يي برگزارها مسابقات و ديوان بـود كردند كه نماد نبرد خدايان
)283-282: 1386، بهار(. در برخي روستاها پابرجاست

هر بندهش بنابر متن يكيهدرج 360يك از در يـويد، خورشـيدييهسال حركت
: 1385، دادگـي فرنبـغ(، ديـو وجـود نـدارد،سـاليهدرج5اما در واپسين،وجود دارد

 شايد بين چنين باوري با جشن پنجه كـه در پـنج روز پايـاني سـال برگـزار)190-191
. ارتباطي باشد،شد مي

و، دوازده تن از ياران اهريمن در طول دوازده ماه،ايبنابر اسطوره سـرگرم جويـدن
كـهميهنگـا، در روزهاي پيش از نوروز. داردمي را نگاه،دوازده ستونند كه جهانبريدن 
و، در شرف افتادن هستندها ستون ياران اهريمن به شادي پايان يافتن جهان براي رقـص

و چون بازمي پايكوبي به زمين همميآيند در. يابنـدمي را مرمت شدهها ستونيهگردند
رااي از نبرد جا جلوه اين و اهريمني و نيروهاي هرمزدي و ظلمت احتمـالاً. بينيممي نور
ي هـا اين اسطوره مربـوط بـه جشـن. گانه است زده ستون، نمادي براي بروج دوازدهدوا

و علت برپايي آن و ايرانيان استها نوروز -104: 1377، پـور اسـماعيل(. در ميان بابليان
105(
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و سنگدر ميان برخي اقوام مشهور بود كه بعض و،ي قيمتـي هـاي گوهرها شـياطين
)114: 1373، دوبوكور(. كنندمي اهريمنان را دفع

وها رنگ،گاهي مردمان مثلاً رنگ سرخ نزد؛ دانندمي شياطين مرتبط را نيز با ديوان
شر؛و اهريمني استيشيطانيرنگ، مصريان و مـويي،در روايات زيرا خداي چشـمان

در)33:1375، ويو.ژ(. سرخ دارد رويـي وي، به دليل سرخ شاهنامهديوزاد خواندن زال
(شايد برگرفته از چنين باوري باشد ج1387فردوسي،.ك.ر. ،1:139(

و انتظـار نجـات اسـتيهنشان، رنگ سبز گرچه در مراسم مذهبي امـا گـاهي؛ اميد
و اهريمن نيز هست بـر سبزرنگيهمثلاً شيطاني سبزپوست با چشمان دريد؛ رنگ ديو

)111: 1373، دوبوكور(. شودمي بند منقوش كليساي جامع شارتر ديده روي شيشه
و دايره زدن،ميرچا اليادهيهبه گفت و مانع از هجـوم، دايره ساختن ايمني بخش بود

و ديوان و،در قـرون وسـطي،بر اسـاس همـين بـاور؛شدمي ارواح خبيثه اسـتحكامات
و حصار راخندق و باروي شهر و به بـاور سازندگانشـان وار دربرميدايره، برج ، گرفتند

و دفع بيمـاري و اهريمنان و هزيمت دادن ديوان ي واگيـر را بـر هـا كار حفاظت از شهر
)93 همان،(. عهده داشتند

 ديو در ادب كهن فارسي.7

و جن را معادل، غول، ديو، اهريمن، ابليس، در متون فارسي معمولاً شيطان هـم عفريت
هرهگرفت و خاصميچند شيطان غالباً مفهواند؛ و شـيطان مفـاهيم تر دارد كه همان ابليس

و اهريمن، استميمنابع اسلا و وسيع كاربردي عام،ديو . يابدميتر تر
ابتـدا ديـدگاه اصـحاب:شـود مـي شيطان دو ديدگاه در متون ادبـي ديـدهيهدربار

يهنماينـد، متكبر، اهل قياس،صيعا، شيطان موجودي متمرد،شريعت كه در اين موارد
و عقل و تمام ويژگي نقاّد طغيان و صفات نكوهيـده را داردها است ، ديـدگاه دوم؛ي بد

و متصوفه است و،در اين جريان فكري. ديدگاه عرفا به طرزي شگفت از شـيطان دفـاع
و عـي، حسين بن منصور حلاج، سردمداران اين جريان. شودمي او تبرئه ن احمد غزالـي

و ابلـيس را چـون، بعدها سنايي. القضاه همدانيند و مولانا نيز به اين خيل پيوستند عطار
ازيههرچند هرگز به حد دست، موحدي عاشق ستودند و شـيطان را اول تنـدرو نبودنـد

5. دادندميديدگاه اهل شريعت نيز مورد انتقاد قرار
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بيهپس از اين مقدمه دربار و شيطان به بررسي و اهريمن ديو رخي كاربردهاي ديو
و عرفاني فارسي، در بخشي از متون حماسي م؛ در اين قسـمت، تاكيـد پردازيمي، غنايي

آن بر متون برجسته و متون منثوري است كه اين واژه در به تر نظم :كاررفته استها
و نيـز سرنوشـت هاي دوره هاي انساني از اهريمن در سنگ نگاره انگاره« ي ساساني

و تاني او زمينهداس و انسـاني بـه داسـتان ي ورود اهريمن را به گونـه موجـودي زمينـي
تـرين اثـر بزرگ، شاهنامهدر هرچند؛)145:1388اكبري مفاخر،(».كند حماسه فراهم مي

و نبرد ايـزدان بـا ديـوان كـه، حماسي فارسي ديگر ديوان نشاني از ديو اوستايي ندارند
در جايگاه عمده ا اوستااي در شـاهنامهدر، دبيات پهلوي داردو و تنهـا محـذوف اسـت

و پهلوانان با ديوان برجاي مانده كـه آن هـم وسـعتها داستان و،ي نبرد شاهان قـدرت
در نگاهي كلي در حماسه نيز مانند اسطوره مضـمون،با اين همه؛ شدت ديرين را ندارد

و اهريمن را داريـم  و تـوران نبردهـاي،بـراي نمونـه. كهن نبرد اهورا برخـورد، ايـران
و شاهان ايراني و فريدون، افراسياب ن،دشمني ضحاك و همگي معرف و بـد برد خوب

و فرشته )242-241و52: 1386، بهار(. آساستبرخورد شخصيت ديوسيرت
هرچنـد اولـين، يعني زمان حكومت شاهان صاحب فـره شاهنامهاوليهدر هزار-

و ديوان به شكست و سيامك پسر كيومرث به دستمي آدميان رويارويي شاهان انجامد
:شودمي ديوان كشته

و شـد انجـمـن بـي خديوروزان ديــوـت خـــسيامـك به دس تبه گشت
ج1387،فردوسي( ،1:30(

و بـه تهمـورثمي برخلاف سيامك بر ديوان غلبه،پسر هوشنگ،اما تهمورث يابـد
 قول آمـوختن خـط را بـه تهمـورث، ديوان در ازاي طلب آزادي. شودمي شهره6بندديو
در مي و كتابت 7:شودمي صنعتي اهريمني قلمداد،شاهنامهدهند

و بـستـه خـواسـتند آن زمـان زينـهارانجبـهخواركـشيدنـدشـان خـستـه
بــيامـوزي از مـا كـت آيـد بـه بـركه مــا را مكــش تا يــكي نـو هـنر

بــجـسـتـند نـاچـــار پيـــونــد اوـــو آزاد گـشــتـنــد از بـنـد اوچـ
ـش را به دانــش بــرافـروخـتنددلنـبـشـتـن بـه خـسرو بـيـامـوخـتـند

)38،همان(
و روايات مشابه ك، بر اساس اين ابيات و صاحب تابت را برخي اين ديوهاي متمدن

و بوميان اولي،كه اشاره رفت چنان » ديـوان«ي واژه،از طرفـي. اندهايران دانستيهساكنان
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و دفتر نيز شـايد منسـوب بـه همـين ديـوان باشـد .)ان نسـبت+ ديـو( به معني كتاب
)80، 1376، غلامعلي(
و اهريمنـي با ظهور ضحاك بي،شاهنامهدوميهدر هزار- ر، فـره ا آشـفتگي همـه جـا

و نيروهاي تاريكي يعني ديوان فرامي :شوندمي ارجمند،گيرد
ســاليان انــجمـن شـد هــزار،بر اوچـو ضـحاك شـد بـر جهان شهـريار
پراكــنـده شــد كـــام ديـــوانـگـاننهــان گـشــت كــردار فرزانگـــان
رازز بهـجبه نيـكي نرفـتـي سـخـــنشـده بــر بــدي دســت ديوان دراز

ج1387،فردوسي( ،1:51(
در،به طوركلي- اهـريمن او را بـه؛ اي تنگاتنـگ دارد با اهريمن رابطه شاهنامه ضحاك

ي گوشـتي هـا اهـريمن او را بـه خـورش؛)46-44،همان( دهدمي كشتن پدرش فرمان
رو مي9اش بوسه؛ اهريمن بر شانه)47،همان(8پرورد مي و سبب  شـودمي يش مارهازند

هـر روز،دهد براي آسايش مـارانمي به او پيشنهاد،اهريمن در قالب آشپز؛)48،همان(
يا؛ مغز دو جوان را به آنان بدهد معرفـي شـده 10ماورانها حتي خاستگاه او گاهي يمن

و اهريمني است ي قابـل تأمـل آن كـه نكتـه)27: 1380، كـزازي(. كه سرزميني نمادين
د و پهلوي بـه شـكل ديـوي دهشـتناك تجسـم داشـت، در ضحاك كه ر متون اوستايي

مي ادبيات پس از اسلام، به صورت آدمي يابد، هرچند در باطن، چيزي جـز همـان نمود
. ديو نيست

و ضحاكحكايات مربوميدر تما- و تهمورث كه در نبـرد رسـتم بـا چنان-ط به سيامك
و پولادوند، ديو سپيد، ارژنگ ديو و اهـريمن-ن اسـتينيز چنـ اكوان ديو ، بـراي ديـو

و در بسياري از آن ، گـر اهـريمن بـه شـكل خـوالي هـا، وجود خارجي تلقي شده است
و رامش، جوان، پزشك و همـه نمـودار تجسـم ديـومي گر ظاهر غلام  11شود كـه همـه
: مثلاً؛ هستند

يــكــي بـنــد بـد را نـوافـكند بـننـچو ابـليـس پـيوستـه ديد آن سخ
و بـيـناسـخـــنجوانـي بــرآراسـت از خــويشـتن و رايــزنگـوي دل

گرميــكــي نـامـــور پـاك خـواليورمـبدو گـفـت اگـر شـاه را درخ
رزانـگـــي نــزد ضحاك رفتبـه فـبسـان پـزشكـي پـس ابـليس تـفت

)48و1:46،ج1387،فردوسي(
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در- نـرّه ديـوي خبـر، در داستان گشتاسـب؛ آور اهريمن استي پيام، گاهشاهنامهديو

)73-6:71ج،همان(. دهدمي گشتاسب به شاه را از سوي پذيرش دين بهي
و جلاد را اراده كرده است،فردوسي گاهي از اهريمن- : معناي دژخيم

سميبـفـرمـود ز تــنـــتـا بــكنـدي بــه كردار مـرغ اهــرمــنرت را
)5:41ج،همان(

و بناهـايي هـا بـراي او كـاخ،ديوان با قـدرت مهندسـي شـگفت، در داستان جمشيد-
: سازند كه ساختشان خارج از توان بشر است مي

و بـه گچ ديو نـخست از بـرش هـندسي كـار كردوار كرد، ديبـه سـنگ
و كـاخـچـ از گـزندپـناهكه بـاشدچو ايـواني بلـنـدهاو گـرمــابــه

)1:41ج،همان(
و همراهـانش، بيناييخون جگر ديو سپيد، شاهنامهبه گواهي- بخش چشم كيكـاووس

)2:109ج،همان(. است
و اسـاطيري مـا از طريـق تأويـل بسياري از داسـتان، در ادب عرفاني* ، هـاي حماسـي

و دينيميمفهو سنايي از اولين كسـاني اسـت كـه در پرتـو بيـنش. يافته است انتزاعي
و ديوسپيد را به غلب، عرفاني خود  تاويـل، سالك عارف بر نفس امـارهيهماجراي رستم

) 187: 1386، پورنامداريان(. كند مي
مرادان يـك نفـس بـي غم زنيمـيان بـيدراز مـراد خود تبرا كـن اگر خواهي كه تـو

ضـربت رسـتم زنيگر او راراهيرسـتمها گرفت اندر تنت ديو سپيـدچون ولايت
)695-694:تابي،سنايي(

از عطار نيز داستان،پس از سنايي ، عطـار.ك.ر(. كنـد را تأويـل مـي شـاهنامه هـايي
1387 :183(

و اهريمن را به نفس اماره* و تفسير ديو ، اهريمنـي وجـود آدمـي نيروهـاي، اين تأويل
و غلط و عادات رذيله مي، صفات مذموم  12:بينيم در بسياري از متون فارسي

ن ديــو نـبــايـــد شـنـيــدككـن مــديــن چـو بـه دنيـــا بتــواني خريـد
)1380:91،نظامي(

كــنــدميهـدايـــتالــحـاحشيـخكــنــدميديــو الــحــاح غـوايــت
)4:712ج،1374مولوي،(

: تشبيهي يا نسبي آمده استيهگاهي نيز ديو نفس به شكل اضاف*
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تـا تو دل از طــمـع نـكــنـي شـسـتـه13از دسـت ديـو نـفـس كـجــا بـرهـي
)1384:448ناصرخسرو،(

ز چاه ز قرآن تا ز راه ديو نفسانيـــكه فرميــتن برون آيرسن دادت ودت رسن بازي

)685:تاسنايي، بي(
و همكار دانست* و نفس را يكي : اندهبعضي شاعران نيز ديو

و شـيـطان راوتچـــهانـدرتـا بـيــنــدازنــدراوبـرنـد از ره تـمينـفـس
)10:الف،1386،رعطا(

ز اول واحـــدي و شـيـطان بوده حــاســــديوآدم را عــدوبـودهنـفس
)519و3:481ج،1374،مولوي(

، الـدين رازي نجـم الطير رسالهكه در داستان، چنانسينا ابن حي بن يقظانيهدر رسال
حيند وقترمز قواي نفس حيواني» ديوان« و مطيـعيوانينفس مقهور نفس انساني نشـده

حيند زمانرمز قواي نفس حيواني» پريان«و است، آن نگشته ويواني ـكـه نفـس مقهـور
و 512-507و 287،288، 170: 1387، كـربن.ك.ر(. مطيع نفـس انسـاني شـده اسـت 

)424و 401: 1386، پورنامداريان
آن،ندمشغول، پرياني را كه به طاعت الحكمتين جامعناصرخسرو نيز در و  هـا فرشـته

بي را و زشـتي ديـو. خواندمي ند ديوطاعت كه و معصـيتيهنتيجـ، زيبايي پري طاعـت
هر.ستها آن و فرشتمي اي بقوت فرشته،كساو نفس ناطقه را در پـري، بـالقوهيهداند

هر... است و غضبي را در ، ناصرخسـرو(. دانـد مـي كس دو ديـو بـالقوهو نفس شهواني
)143و 142، 140: 1363

و اخـلاق ذميمـه اسـت، سنايي نيز ديو هفت سري سيرالعباددر . رمز روح حيـواني
)278: 1360، سنايي(
در* و خوي بد آد،مثنويمولانا : كندمي با عنوان ديو ياد مي از عادات

ز قـهر ايـزدي؟چـنــدان آن يــتـيـمـك را زدي:گفـت چـــون نـتـرســيدي
بر آن ديـوي زدم كو اندروسـتـنمزدم؟ اي جـان دوسـتاو را كـي:گفـت

)3:517ج،1374،مولوي(
ما- آد، در متون ادبي وهب مي گاهي ديو تجسم اعمال ويژه اعمال بد فرض شده اسـت

و، ديو شهوت، ديو كين، از آن با عنوان ديو آز : شودمي ياد... ديو سخن چيني
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ك و حـقـد ر چنــگاندهديــو حـقـدت گرفــتجــنـگتــرده آلحـسـد

)1383:280،سنايي(
نــاورديديـــو آز افـــكــند بـــهاسـت كز سر دستميرستـهـمـتـم

)1374:807،خاقاني(
بـه گــنـــاهكـــنمرا گـــروآرزونـــبـَــــــــرَد ديــــو آرزوم از راه

)1384:81،نظامي(
و سنايي و عقل،فردوسي ميرا تنها سپر در برابر گزند اين ديوان خرد : دانند،

و جان دانـنده زو روشــن اسـتز شـمشـير ديوان خرد جـوشن است دل
)8:197ج،1387،فردوسي(

و دودازرهــاند زودراوعــقـل كـل مــر تـ و آتـــش قــريـنــي ديـو
)1383:298،سنايي(

و ابسال سوم تمثيليهدر مرحل و نيروهاي شيطاني سلامان ، رمز حـرص، نيز ديوها
و نفاقطلبي جاه، آز و7:67ج،1387، فردوسـي؛ 403و 402: 1387، كربن(.ند، خيانت
)143: 1385، نظاميو9: 1374، منشي؛ 8:196ج
و خيالات بد آدمي، زماني نيز ديو- »ماهان«كه در داستان؛ چنانستا 14تجسم وهميات

: بينيم مي،پيكر هفتدر
در سـر تــوكـين خـيـال اوفـتاددل شـد در اصـل گـوهر تــوسـاده
و كلانايـن دلانادهبــه ســنـنـمايـنـد جـــزچــنــيـن بــازي كـريه

نمـــاينـشـدي خـاطرت خـيـالگــر دلـت بــودي آن زمـان برجاي
)248-1384:247،نظامي(

بدها تمثيل آدم، در بسياري موارد نيز ديو- و فريبكار است، پلشت،ي  15:سركش
ز يـزدان سـپاسكسشــناستــو مـر ديــو را مـردم بـد ي كـاو نـدارد

آ ز ديـوان شـمر مـشـمـرش آدمـين كـو گـذشت از ره مـردميهـــر
)4:310ج،1387،فردوسي(

زكــو فــريـبــنـــــاك بـــودميآد ديـوان ايـن مـــغـاك بـودهــم
)1384:247،نظامي(

و آيات قرآن،در متون مختلف- در؛ استسخن از گريز ديوان از نام خدا مـثلاً رسـتم
. شـود مـي زن جـادويهسـبب سـياه شـدن چهـر، با به زبان آوردن نام خدا،خوان دوم

)285: 1383و سنايي،2:98ج،1387، فردوسي(
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: زيرو ابيات
ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانندزاهـد ار رندي حافـظ نـكند فهم چه شد

)1381:166،حافظ(
نتـوان تـافت16جـز بـدين پنج پـنجهديـــو كــو بـمـالـش تــو شـتــافـــت

)1361:2،جامي(
: رمندمي ديوان از آهن نيز*

و دشمـنميچـنـان در و ديـو از آهــنرميـد از دوست كه جادو از سـپـنـد
)1385:184،نظامي(

را،ي آسمانيها شهاب، قرآنراساس آياتب* و شياطين )9و8/جن(. رمانندمي ديوان
خ را خـســرو آفــتــابـي بــسچرشــهـابـي بــسيــك جـهـان ديــو را

)1383:509،سنايي(
از شــهاب مـحرق او مـطعون شـودن رودوديــــو دزدانـــه ســـوي گـــرد

)2:623ج،1365و مسعود سعد، 4:634ج، 1374، لويمو(
و از ايشـان،در ادبيات ما معمولاً اعتقاد بر اين است كه ديو از ديد مردم-  پنهان اسـت

: گريزد مي
و رنـجــور و دردمـــنــد دورميآدچــشـــمزچـون ديـوديــــوانـــه

)183:1385و نظامي، 103: 1387، نظامي(
سـاربــل بــتــرس از مـردمـان ديــوديـــو بــا مــردم نــيـامـيـزد مـتــرس

)1375:668،سعدي(
و ساحران، بنابر باوري كهن- آد، قادرند،جادوگران اوميديواني را كه در بدن و رخنـه

: زنداني كنند،و در شيشه، بگيرند كنندمي زدهرا ديوانه يا ديو
و فـرصــت مـده و ديـو در شـيـشــه بــهبـدانــديـش را جاه عـدو در چـه
)5:781ج، 1374و مولوي،98: 1375، سعدي(
اوقـانـونــاكـن كندسهافــتــنــهديــو در شــيـشه كـــنـد افـســون او

)6:995ج،1374،مولوي(
و ادبيات- و جايگاه ديوان در اساطير ب، كوهستان، دوزخ،محل سكونت و ژهويه بيابان

: كنندمي تر به غول تعبير البته ديو بياباني را بيش 17در شب در حمام است؛
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يـارسـتـمـش گـشـت پـيـرامــنـــانـبــه دوزخ درون ديــدم آهــرمــنــا

)6:72ج،1387،فردوسي(
كـشيدن غريـوهمـان چـون ددان بـركـمـرخـوانـي كـوه كردن چو ديـــو

)233:ب،1386،نظامي(
يــــل بــيــابـــانـــيهاام اوـــنـــكـه مـردمـــش خوانـيديــو بـود آن

)1384:235نظامي،(
ش ديـو در گــرمـابـه كردـزمـاناينكــه اول حــور را همـخـوابه كردآن

)334:ب،1386،عطار(
و در مقابله با نور، در ادب فارسي- بـا. گيـرد مـي قرار،ديو همواره سمبل تاريكي است

و دميدن صبح در. شوندمي ناپديد ديوانميتما،آمدن نور و هـا نـور آسـمان قـرآن خدا
و پيامبر و قـرآن كـه؛ چنـان)46/احزابو35/نور(. خواند شده است،سراج منير، زمين

شد انجيلو تورات و، بـرعكس؛)46و44/مائدهو8/تغابن( اندهنيز نور معرفي شـيطان
آد،طاغوت و و تيرگيند يـ مي مظهر تاريكي بـه سـوي،ا شـيطان با حركت به سوي خدا

لوسـيفر بـه معنـي،در زبان لاتين نيز شـيطان،)257/بقره(. شودمي نور يا تاريكي روان
ما. شودمي نور خواندهيهزدايند نور تمثيلي است براي بيان منزلت حضـرت،در عرفان

و ملاصدرا رابر مبناي اين تمثيل،،حق ا» نور قيومي« خداوند » نورالانـوار« شراقو شيخ
) 363-362: 1380، غفاريو 505: 1379، سجادي.ك.ر(. خوانند مي

و تاريكيها نمونه ميرا در ابيات 18يي از تقارن ديو : بينيم زير
و شــيـر و ديـو و تـاريـكــي دليـرچـه جــادو چــه از اژدهـايبـيـابـان

)4:158ج،1387،فردوسي(
و انده اهـريمنو رايتر از رويسياهشبيدوشمنهجران گذشت برز درد

ج1365مسعود سعد،( ،1:606(
سنان كشـيدكيوانسرشاننوك نيزهكزكش چــو آفتابرنـگ سنانديوان ميـغ

)1374:859،خاقاني(
و شياطين- و مكنونات درون، ديوان ي آدميان مطلـع توانايي آن را دارند كه از حال نهان

: باشند
و قــوم او نُـبـي بـرخــوان كـه ديــو بـرنـد از حـال انـسـي خفـيـه بومـياز

)549:1374و لاهيجي، 4:633ج، 1374، مولوي(
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ما- و چـابكي شـهره اسـت، در ادبيات اكـوان ديـو در،شـاهنامهدر 19.ديو به سـرعت
و بـاد وصـف،رعتس و 304و 4:303ج،1387، فردوسـي.ك.ر(. شـود مـي به گـور

چنان كه مقصود از ديودولت كسي است كه دولتش)275و 126-125: 1385، زمردي
و زود زوال و تندبادي اسـت كـه عـلاوه بـر. گيردمي را بقايي نيست ديوباد نيز گردباد

و تار، سرعت و ويژگمي هوا را نيز تيره ي ديگر ديو يعني تقارن با تاريكي را هم بـه كند
:گويدمي در وصف اسبمينظا، كندمي ذهن متبادر

ديــوبــادبه گـردنــدگي كـنـيـتشروي پــيكـرش ديـوزادبـه چـابــك
)339:ب،1386،نظامي(

دشــــيــــران ســـيـــاه در دريــدن ويـــدنديــوان ســـپــــيـــد در
)1387:131،نظامي(

و دلير را به كنايه، ايرانيان قديم- مثلاً مردمان؛ خواندند مي ديو يا ديودل،مردمان شجاع
:مازندران را كه كاكوي نيز از آنان بود

و بـرزد چــون نـرّه ديـو،شـاهبـرآويـخت باغـريـوبــرون رفــت كاكـوي
)1:262ج،1387، فردوسي(

مملكتسبايكشش پـيكترمرغ پراندلان سركشش حامل عرش سلطنتديو
)259و1374:462،خاقاني(

و زشـت را بـه، تيره، ترسناك، هر چيز بزرگ، در ادبيات فارسي،به طور كلي- سنگين
و خوا، ديو خار، ديو كلوخ، دهند مثل كمان ديومي ديو نسبت ب ديو كه به ترتيب كمان

و خواب سنگين و قوي و خار درشت . دهدمي معني كلوخ بزرگ

 گيري نتيجه.8

و ساده علميتما، انگار بشر ابتداييذهن بدوي آن مـي اموري را كه از علـت و منطقـي
و ناتوانها ناآگاه بود يا پديده بـه نيروهـاي، شـدمي يي را كه در برابر قدرت آنان مقهور

آنمي راطبيعي نسبتف و از نداد توانسـتند خـدايان مـي جا كه اين موجودات فوق طبيعي
و قدر قدرت باشند ضدآن، مقدس و ديوانها را به . كردمي منسوب،خدايان

سرماي شـديد، سالي خشك، توفان، لرزهمرگ، زمين،اندوه، بيماري، درد،براي مثال
و هر آفت طبيعيها كوه،ي شورها درياچه،ي لم يزرعها بيابان، زمستان و عريان ي خالي
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37: 1382، ژيران(. به ديوان تعلق داشت،لي لاينحل بودي انسان اوليه مسايبراكه ديگر

)58: 1377، مولهو
و محرمّات قرار، در نزد بشر اوليه و تـابو چيـزي جـزميديوان در شمار تابو گرفتند

وي؛ ترس از نيروهاي شيطاني نبود ايـن پيـام،ي تـابوييها پشت تمام ممنوعيت،به نظر
)53: 1386، الياده(. پنهان بود كه از خشم شياطين برحذر باشيد

و آيين ازها بسياري از مراسم و ملل نيز بـه همـين تـرس ي اجرا شده در ميان اقوام
و نـابودي آنـان بر و يا شادي دفع و نيـايش؛ گشـت مـي نيروهاي اهريمني مراسـم دعـا

ي هـا آيين، بسياري از مراسم جادوگري، تعويذها، آيين نيايش خود ديوان حتي، خدايان
و دفن مردگانيهويژ .شدمي همه از اين تفكر ناشي،تشييع

خوريم كه همراهـيميبر» سگ ديد« به نام مي در آيين زردشتي به مراس،براي مثال
و نظار چنـين آيينـيي پايـه؛ كندمي سگ را الزاميهبه وسيلجسديهسگي كنار جنازه

را، اين اعتقاد است كه وجود سگ و ديـوان : 1385، دادگـي فرنبـغ(. رهانـد مـي اهريمن
190-191(

آدكم و هر پديد، آفت، پلشتي، هر زشتي مي،كم در ذهن ناخوشايند طبيعييهتباهي
ا و تهديد هستي ميو فراطبيعي كه سبب زيان و نيروهاي شـر،شدو منسـوب،به ديوان

و مينوي، چه امور مادي؛شد آدتر اما با آگاه. چه امور معنوي در روند تكـامليميشدن
و اطلاع او از علـت رخ  هـا، وجـودي خيلـي از پديـدهيهو فلسـفنداد زندگي بشري

و استعمال ديوبه و ديـويهبيشتر جنب، كارگيري و، نمادين يافـت و سـمبل شـر مظهـر
شدها پديده آني منفي و پديدكه، نه ، دانسـته شـود؛ امور بـديهآورندواقعاً علت موجد

براي مثال، اين تغيير نگرش را به وضوح در ادبيات ايران پس از اسلام نسبت به قبـل از
. بينيم آن مي

و بعد از اسلام آن اسـت كـه بـرخلاف متـون تفاوت ديگر ميان ادبيات فارسي قبل
و پهلوي كه تن را اهريمني مي د، ادباي مسلمان تن را اگر در خـدمت روح دانن اوستايي

و بي و خدمتگزار آن باشد، پلشت و شايد اين پستي تن به نـوعي ارزش نمي وجان دانند
. شود به نفس اماره منسوب مي

وي نيروهاي اهريمني را در حوزه ها، درباره اشتراك انديشه و هنـد ي فرهنگ ايـران
تـواند بالا در بسياري ديگر از مسايل نيـز مـي النهرين جز موار خاستگاه مشتركشان، بين

آن: ديد و بلاياي طبيعي تلقي شدن ديوان، ارتباط ها با تاريكي، تجسمشان عامل بيماري
و دعا در مبارزه با نيروهاي اهريمنـي، اشـتراك محـل  در اشكال مختلف، نقش تعويذها
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و سكونت ديوان، استعمال عدد هفت درباره آني مهم صدور ا، بـاور بـه قـدرتهـ ترين
و شـهوت بـودن العاده خارق ي ديو از جمله پرواز، پنهان بودنش از ديد مردمان، نماد آز

و نور در نابود كردن آنان و خاصيت آتش . نيروهاي شر

ها ادداشتي
و بيش تر نتيجه اوستااين دوگانگي، حتي در واژگان.1 ي تعصب موبدان به ثنويـت نيز هست

(هاي زبان اوستايي باشد از ويژگياست، نه اين كه )76:1380رضايي باغ بيدي،.
و واشـقاني87-61:1389و54-41: 1388اكبـري مفـاخر،.ك.ر(تـر براي اطلاعات بـيش.2

)274-259:1388فراهاني،
يشـت پـنجم،:1357هـا،؛ يشـت99-98:1350بنونيسـت،.ك.ر(زمينه براي مطالعه در اين.3

؛ زنـر، 352:1381؛ رضـي،79، فقـره7فرگـرد:1376؛ ونديـداد،155-154:1371؛ رضي،94بند
:1377؛ اسـماعيل پـور،115-114:1376؛ غلامعلي،301و 180: 1376؛ بهار،285-286: 1375
)50-49:1381و يارشاطر، 149و72-52،71: 1378؛ دوشن گيمن،1381:248و 159

كه در ايران، پريقا.4 (ز سـابقه دارد پرستي نيـ بل يادآوري است -147:1381زاده، ملـك.ك.ر.
191(

؛ عـين القضـات،371: 1381؛ غزالي،56-51: 1386حلاج،.ك.ر(براي ديدن هر دو ديدگاه.5
: الــف،1383؛ عطــار،342و126-127،195،217،224-225،284، 118-119،121: 1341
؛ عطــــــار،767و 622،661،668، 559، 456،483،558، 374، 369، 336،338، 234، 167

ب1383 ب1386؛ عطــار،22و10،15:، الــف1386؛ عطــار،382-381و 238،322:، ،:120،
: تـا سـنايي، بـي؛1383:678؛ سـنايي،215و216: 1387؛ عطار، 336و220،278، 219، 126
دفتـرو519:و دفتـر سـوم293-289:و دفتر دوم172:، دفتر اول1374؛ مولوي، 871و 272

ــنجم ــم735،795،815-734:پ ــر شش ــدم،1582-1581و946،969-945:و دفت ؛ داودي مق
)34-5:1387و حسني،89:1383-99

مي» اسكندر«و نظامي،» سليماني نبي«خاقاني،-6 و ديوبند در ادبيات، معنـاي را ديوبند خوانند
و دلير مي (دهد كنايي شجاع )199: الف،1386و نظامي،177: 1374خاقاني،.

را نظامي.7 و جـن را معـادل» جنّي«نيز قلم و قـبلاً گفتـيم كـه در فارسـي، گـاه ديـو دانسـته
: اند گرفته

بر صـحـيـفه چـنــيـن كـشــد رقـمـمجــبـرئـيـلم بـــه جـنــــــي قـلـمــم
)281:1385زمردي،.ك.رو1384:18نظامي،(
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كـه چنـان)1380:28كزازي،(. در باورشناسي ايراني، گوشت خواري رفتاري اهريمني است.8

گنـاه-پـس از نوشـيدن شـير بـز-خوانيم، اولين زوج انساني با خوردن گوشـتمي بندهشدر 
مي نخستين را مرتكب مي به اهريمن و گن) 82:1385دادگي، فرنبغ(گرايند شوند اهان جمشيد از

يكي همين گوشت خواري او بود؛كه سبب جدايي فرهّ از او مي ،32يسـنه:1337يسنا،(شود،
و اسـتراليا، خـوردن)8بند و آفريقـا هرچند در فرهنگ بسياري از ملل آسيايي، بوميـان آمريكـا

كه خدا يا دشمن انگاشته مي و نوشـيدن خـون او، موجـب انتقـال گوشت حيوان يا انساني شد
و قدرتش پنداشته مي (شد خصايص )559-551:1384فريزر،.ك.ر.

و بدي است؛ چنان بوسه.9 دري اهريمن، مظهر شر نيـز اهـريمن بـا بوسـيدن سـر بندهشنكه
مي) قاعدگي(جهي، سبب دشتان  (شود او )1385:51دادگي، فرنبغ.

در از برجسته. 10 كي كاووس به اين سرشاهنامه ترين خطاهاي زمين است كـه ره آورد، تاختن
مي آن، چيزي جز سودابه كه سرانجام سياوش را به كام مرگ (كشاندي ديوزاد نيست فردوسي،.

)6:225ج،1387
11) ج1:47،48ج فردوسي،.ك.ر. ج2:104،108و در)310و4:299و كليه، تجسم ديو را

و گاو با اين عبارات ميو دمنه بـا او همـراهي در صـورت آدمـي ديـو«: بينـيم در داستان زاهد
كه در نگـارگري؛ از نكات جالب درباره)215: 1374منشي،(»...شده ي تجسم ديوان آن است

پـوش، مـزين بـه اسلامي، ديوها تحت تأثير نظام احسن آفـرينش، غالبـا زيبـا، خـوش-ايراني
و رنگ دل زيورآلات (اند پسند ترسيم شده هاي )91: 1386رهنورد،.

12) ب1383و عطار،7:410ج فردوسي،.ك.ر. ،:259(
»ديو از تو دست خويش كجا شويد؟«: ها مصرع اول چنين است در برخي نسخه. 13
مي. 14 و روحيـات بـد فرويد يادآور و ديوان، چيزي جـز فرافكنـي تمـايلات كه شياطين شود

و شيا آدمي و عواطف بد خود را به عالم خارج دهـد طين نسبت مـي نيستند يعني انسان خيالات
به همين دليل است كه در اساطير همه تر از اعمـال خـوب، بـهي اقوام، اعمال بد، خيلي بيشو

و ديوان منسوب مي (شود ارواح خبيثه )113و1382:111فرويد،.
و زمــردي،1370:71؛ منــوچهري،2:191ج، 1374؛ مولــوي، 1384:291نظــامي،.ك.ر(. 15

279:1385(
واز پنج پنجه در اين مقصود. 16 .ي االله است لفظ جلاله جا، نام خداوند
17) )102: 1385و عطار،3:157ج،1387فردوسي،.ك.ر.
)258و237: 1384و نظامي،1:75ج،1374؛ مولوي،4:234ج،1387فردوسي،.ك.ر(. 18

)185:، الف1386و 215: 1387نظامي،.ك.ر(. 19
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 فهرست منابع

(ميقرآن كر . فولادونديمحمدمهدي ترجمه). 1388.
. سمت:تهران. تاريخ اساطيري ايران.)1374(. ژاله، آموزگار
و ولـي، فرهـادپور، زهـره؛ بهجووسف؛ي، اباذري اديـان جهـان.)1372(. وهـاب، مـراد

و تحقيقي مؤسسه:تهران. باستان .)پژوهشگاه( ات فرهنگيمطالعات
.)1341(.)مشـهور بـه عـين القضـات( بـن محمـد ميـانجي همـداني ابوالمعالي عبدالـه

و تعليق عفيف عسيران،مقدمه. تمهيدات . منوچهريي كتابخانه:تهران، تصحيح
و ترجمـ، به كوشش فيليـپ ژينيـو . نامه ارداويراف.)1372(. ارداويراف ژالـهيهتحقيـق

. شناسي فرانسه انجمن ايران، معين:، تهرانآموزگار
. سروش:تهران. اسطوره بيان نمادين.)1377(. ابوالقاسم، پور اسماعيل

. كاروان:تهران. آفرينش در آيين مانييهاسطور.)1381(.ابوالقاسم، پور اسماعيل
(مفاخر، آرشاكبري ا(مطالعات ايراني.»ديوان در متون پهلوي«). 1388. دبيـات دانشـكده

صص15ي، شماره8، سال)و علوم انساني كرمان .54-41، بهار،
و متون پهلوي«). 1388(.مفاخر، آرشاكبري جستارهاي.»مينوشناسي اهريمن در اوستا

و علوم انساني( ادبي ، زمستان،4ي، شماره42، سال)فردوسي مشهددانشگاه ادبيات
. 149-127صص

، نامـه كـاوش.»هـاي ملـي شناسي ديوان در حماسه ستيه«). 1389(.مفاخر، آرشاكبري
صص21ي، شماره11سال و زمستان، .87-61، پاييز
و رهبانيـت بـودا( فـروغ خـاور.)1340(. هرمـان، الدنبورگ و آيـين .)شـرح زنـدگاني
. فردوسييهچاپخان:اصفهان، بدرالدين كتابييهترجم

. توس:تهران، جلال ستارييهترجم.هي اسطورها اندازچشم.)1386(. ميرچا، الياده
. دانشگاه تبريز:تبريز، بهمن سركاراتييهترجم. دين ايراني.)1350(. اميل، بنونيست

. چشمه:تهران. اديان آسيايي.)1375(. مهرداد، بهار
. چشمه:تهران، تدوين ابوالقاسم اسماعيل پور. از اسطوره تا تاريخ.)1376(. مهرداد، بهار
وي پاره( پژوهشي در اساطيرايران.)1381(. مهرداد،ربها . آگه:تهران.)دويم نخست

، پـور بـه كوشـش ابوالقاسـم اسـماعيل . جستاري در فرهنگ ايران.)1386(. مهرداد، بهار
. اسطوره:تهران
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و داسـتان.)1386(. تقـي، نامداريانپور از رمـز و تحليلـي هـاي رمـزي در ادب فارسـي

عها داستان .و فرهنگيميعل: تهران.و سهروردي فلسفي ابن سينا–رفانيي
و مقدم ـ. هفـت اورنـگ.)1361(. نورالـدين عبـدالرحمن، خراسـانيميجا يهتصـحيح

. كتابفروشي سعدي:تهران، مرتضي مدرس گيلاني
و غنـي(.ديوان.)1381(.ن محمديالد شمس، حافظ پژمـانيهمقدمـ.)از نسخه قزويني

. پيك فرهنگ:رانته، بختياري
(حسني، نرگس ، مطالعـات عرفـاني.»سـيماي ابلـيس در آثـار عـين القضـات«). 1387.

صص6ي شماره و تابستان، .35-34، بهار
و شـرح قاسـم . مجموعـه آثـار.)1386(.ن بـن منصـوريحس، حلاج و ترجمـه تحقيـق

. شفيعي:تهران، ميرآخوري
و . يـواند.)1374(. الـدين بـديل بـن علـي افضـل، خاقاني تع تصـحيح و ليقـات مقدمـه

. زوار:تهران، الدين سجادي ضياء
ــ دانــش ــر.)1386(. اســاطير جهــانيهنام ي ابوالقاســمهترجمــ، زيــر نظــر ركــس وارن

. اسطوره:تهران، پوراسماعيل
(داودي مقدم، فريده پژوهشيدوفصلنامه.»ي ابليس هاي سنايي درباره ديدگاه«). 1383.

و ادب صص2يي جديد، شماره، دورهفارسي ياتزبان و تابستان، .99-89، بهار
. مركز:تهران، جلال ستارييهترجم. رمزهاي زنده جان.)1373(. مونيك، دوبوكور

و اهريمن.)1378(.ژ. گيمن، دوشن .)ماجراي دوگانه بـاوري در عهـد باسـتان( اورمزد
. فروزان نشر، يشهسپهر انديهمجموع:تهران، عباس باقرييهترجم

(بيدي، حسن رضايي باغ و اهريمنـي در اوسـتا بـازنگري واژه«). 1380. .»هـاي اهـورايي
و ادبيــات فارســي فصــلنامه(ي فرهنگســتان نامــه ،5ي دوره،)ي فرهنگســتان زبــان

صص2ي شماره .76-68، شهريور،
. بهجت:تهران.)ميترائيسم( آيين مهر.)1371(. هاشم، رضي

. فكر روز:تهران. ونديداد.)1376(. اشمه، رضي
. بهجت:تهران.ييآميز ميتراتاريخ آيين راز.)1381(.هاشم، رضي

وي مؤسسـه:تهـران، ميرفخرايـي مهشـيديهترجمـ.)1367(. روايت پهلوي مطالعـات
. تحقيقات فرهنگي

(رهنورد، زهرا در جلوه«). 1386. و بازتاب آن و جلال در نگارگري موجوداتي جمال
و مخوف صص29ي، شمارههنرهاي زيباي نشريه.»اهريمني .95-87، بهار،



)11پياپي(91بهار،1ي شماره،4سال/ بوستان ادبي مجله ـــــــــــــــــــــــــــــــ 96

:تهـران، تقي راشـد محصـلي محمـدهترجمـ.ي زادسـپرم هـا گزيـده.)1366(. زادسپرم
و تحقيقات فرهنگييهمؤسس . مطالعات

(زرشناس، زهره ،فرهنگسـتانيهنامـ.»ي ديو در ادبيات سـغدي مفهوم دوگانه«). 1385.
صص3ي، شماره8سال ،140-148 .

كـل نگـارشي اداره:تهـران . تاريخ ايران بعد از اسلام.)1343(. عبدالحسين، كوبزرين
و پرورش . وزارت آموزش

و.)1385(. حميرا، زمردي و مي خمسـه نظـا، در شـاهنامه( اسـاطير نقد تطبيقـي اديـان
. زوار:تهران.)الطير منطق

و يادداشـت، آوانويسـي، صـحيح مـتنت.)1370(. زند بهمن يسـن  هـا برگـردان فارسـي
و تحقيقات فرهنگيي مؤسسه:تهران، تقي راشد محصلمحمد . مطالعات

:تهـران، تيمـور قـادرييهترجم.)گريمعماي زرتشتي( زروان.)1375(.سي.ر.آ، زنر
. فكر روز

و لاكوئه، ژيران و دلاپورت، فليكس و بابـل اسـاطير.)1382(.ي ژوزفيلـو،گ . آشـور
. كاروان:تهران، پوري ابوالقاسم اسماعيلهترجم

وزارت:تهـران . صـدرا فرهنـگ اصـطلاحات فلسـفي ملا.)1379(. جعفر، سـيد سجادي
و ارشاد اسلامي . فرهنگ

و توضـيح غلامحسـين يوسـفي . بوستان.)1375(.نيالد مصلح، سعدي :تهـران، تصحيح
. خوارزمي

و علي فروغيتصحيح محمد. كليات.)1375(.نيالد مصلح، سعدي و تصـحيح ، مقدمـه
. ناهيد:تهران، الدين خرمشاهيتعليقات بهاء

(ابوالمجد مجدود بن آدم، سنايي غزنوي بـه اهتمـام محمـدتقي مـدرس . ديـوان.)تابي.
. سنايي:تهران، رضوي

اهي حكـيم سـنايي بـه همـر هـا مثنوي.)1360(. سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم
آني رساله و شرح . بابك:تهران، به كوشش محمدتقي مدرس رضوي. سيرالعباد

و شـريعه حديقـه.)1383(. سنايي غزنوي، ابوالمجد مجـدود بـن آدم . الطريقـه الحقيقـه
و تحشي . دانشگاه تهران:تهران، محمدتقي مدرس رضوييهتصحيح

:تهـران، صـفا لـها ذبـيحيهترجم ـ. مزداپرسـتي در ايـران قـديم.)1345(. كريستين، سن
. دانشگاه تهران
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ف و ملحقـات . تـاريخ مختصـر اديـان بـزرگ.)1346(.نيليس ـشاله، و اضـافات ترجمـه

. دانشگاه تهران:تهران، منوچهر خدايار محبي
و ترجمـه.)1369(.شايست نشايست ي مؤسسـه:تهـران،مزداپـور كتـايوني آوانويسي

و تحقيقات فرهنگي . مطالعات
.و فرهنگيميعل:تهران. ماه در ايران.)1367(. مهرانگيز،يصمد
(، فريدالدين محمد بن ابراهيمعطار تصحيح احمد سـهيلي.)منسوب( خسرونامه.)تابي.

. انجمن آثار ملي:تهران. خوانساري
تصـحيح رينولـد آلـن . الاوليـاء تـذكره.)الف 1383(.، فريدالدين محمد بن ابراهيمعطار

و مقدم، نيكلسون و ترجمه . اساطير:تهران، بخشانروح.عيهبازنگاري
و تعليق ـ. الطير منطق.)ب 1383(.، فريدالدين محمد بن ابراهيمعطار ات محمـد تصحيح

. سخن: تهران، رضا شفيعي كدكني
، علـي صـرافي تصحيح عباس. پندنامه.)الف 1386(.، فريدالدين محمد بن ابراهيمعطار

. زوار:تهران
و تعليقات، مقدمه. نامه مصيبت.)ب 1386(.، فريدالدين محمد بن ابراهيمعطار تصحيح

. سخن:تهران، محمدرضا شفيعي كدكني
و تعليقـات محمد . نامه الهي.)1387(.، فريدالدين محمد بن ابراهيمعطار رضـا تصـحيح

. سخن:تهران، شفيعي كدكني
و فرهنگ اير.)1374(. رحيم، عفيفي . توس:تهران.ي پهلويها اني در نوشتهاساطير
و عشق.)1381(. احمد، غزالي ، رياضـي لـهاحشمت.)شرح سوانح العشاق( آيات حسن

. حقيقت:تهران
انجمـن:تهـران . فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشـراق.)1380(. خالد، سيدمحمدغفاري

و مفاخر فرهنگي . آثار
. پايا:تهران. اديان آشنايي با تاريخ.)1376(. آريا، غلامعلي

ــه كوشــش ســعيد.)از روي چــاپ مســكو( شــاهنامه.)1387(. ابوالقاســم، فردوســي ب
. قطره:تهران، حميديان

. توس:تهران، مهرداد بهاريهترجم. بندهش.)1385(. دادگي فرنبغ
و تابو.)1382(. زيگموند، فرويد . آسيا:تهران، ايرج پورباقريهترجم. توتم

(برتفريزر، را ديپژوهشـ(نيـزريهشاخ). 1384. و  ـدر جـادو ي كـاظم ترجمـه ).ني
.آگاه: فيروزمند، تهران
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وبه كوشش . جامع الحكمتين.)1363(. خسروناصر، قبادياني ، نري كـربنها محمد معين
. طهوري:تهران

و مهـدي محقـق . ديوان اشعار.)1384(. ناصرخسرو، قبادياني ، به كوشش مجتبي مينوي
. دانشگاه تهران:تهران

و تمثيـل عرفـاني.)1387(. هانري، كربن و توضـيح انشـااله . ابن سينا و ترجمـه  مقدمـه
. جامي:تهران، رحمتي

. اساطير:تهران، باجلان فرخييهترجم. اساطير چين.)1373(. آنتوني، كريستي
. مركز:نتهرا.)جستارهايي در شاهنامه( مازهاي راز.)1380(. ميرجلال الدين، كزازي

سي، كوياجي و چينها اسطوره.)1378(. جي ، طـاري مـي كوشيار كرييهترجم.ي ايران
. نسل نوانديش:تهران

. آگاهان ايده:تهران، منوچهر فرهنگيهترجم. هاي ايران دين.)1377(. گئوويدن، گرن
(گزيده سرودهاي ريگ ودا و مقدمه). 1385.  يني،ي محمدرضا جلالي ناي تحقيق، ترجمه

و ارشاد اسلامي: با پيشگفتار تاراچند، تهران .وزارت فرهنگ
تصـحيح، مقدمـه . مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز.)1374(. بن يحيي، محمدلاهيجي

و عفت كرباسي . زوار:تهران،و تعليقات محمدرضا برزگر خالقي
.كمال:تهران. تصحيح مهدي نوريان. يواند.)1365(. مسعود سعد سلمان

(زاده، مهردادملك ،5، سالفرهنگستانيهنام.»سرزمين پريان در خاك مادستان«). 1381.
صص4ي شماره ،147-191 .

و دمنـهيهترجم.)1374(.، ابوالمعالي نصرالهمنشي و توضـيح مجتبـي . كليلـه تصـحيح
.اميركبير:تهران، مينوي

، به اهتمام محمد دبيرسـاقي.نديوا.)1370(. بن قوس، ابوالنجم احمدمنوچهري دامغاني
. زوار:تهران

به كوشش. از روي نسخه نيكلسون. مثنوي معنوي.)1374(. جلال الدين محمدمولوي،
.پژوهش:تهران، مهدي آذريزدي خرمشاهي

. توس:تهران، ژاله آموزگاريهترجم. ايران باستان.)1377(.م، موله
. توس:تهران، به كوشش ژاله آموزگار،تفضلي احمدي ترجمه.)1379(. مينوي خرد

و حواشي حسن وحيد . الاسرار مخزن.)1380(. الياس بن يوسف،گنجويمينظا تصحيح
. ايران سخن:تهران، دستگردي



و اهريمن در ادب كهن فارسي و ردپاي ديو 99 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ خاستگاه
و حواشـي حسـن وحيـد . پيكر هفت.)1384(.، الياس بن يوسفگنجويمينظا تصحيح

. زوار:تهران، دستگردي
و شيرين.)1385(.ف، الياس بن يوسگنجويمينظا و حواشـي حسـن . خسرو تصـحيح

. زوار:تهران، وحيد دستگردي
و حواشـي حسـن . نامـه اقبـال.)الف 1386(.، الياس بن يوسفگنجويمينظا تصـحيح

. زوار:تهران، وحيد دستگردي
و حواشـي حسـن . نامـه شـرف.)ب 1386(.، الياس بن يوسفگنجويمينظا تصـحيح

. زوار:نتهرا، وحيد دستگردي
و مجنـون.)1387(.، الياس بن يوسـف گنجويمينظا ، تصـحيح بهـروز ثروتيـان . ليلـي

. اميركبير:تهران
:تهـران، نيـا مسعود رجـبيهترجم. تاريخ باستاني ايران.)1382(. ريچارد، نلسون فراي

.و فرهنگيميعل
(واشقاني فرهاني، ابـراهيم ،8، سـال لعـات ايرانـي مطا.»ديـو در اسـاطير ايـران«). 1388.

صص15ي شماره . 274-259، بهار،
فكـر:تهـران، پـور ابوالقاسم اسـماعيليهترجم. فرهنگ اساطير مصر.)1375(. ژيو، ويو

. روز
و فرنگيس مي اصغر بهرا علييهترجم. خاورميانه اساطير.)1381(. ساموئل هنري، هوك

و مطالعات زنان:تهران، مزداپور . روشنگران
(نلز، جانهي و احمـد تفضـلي، ترجمـه . شناخت اساطير ايران). 1379. ي ژالـه آموزگـار

. آويشن: تهران
.و فرهنگيميعل:تهران. هاي ايران باستان داستان.)1381(. احسان، يارشاطر

انجمـن:تهـران، وشـي، به كوشـش بهـرام فـره پورداوودابراهيم گزارش.)1337(. يسنا
. شناسي ايران

دانشـگاه:تهـران، وشيگزارش ابراهيم پورداوود، به كوشش بهرام فره.)1357(.ها يشت
. تهران
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